




روزی روزگاری، قصه های پریان وحشتناک بودند.
نه از آن مدل قصه های وحشتناک خســته کننده. نه از آن جور قصه های 
وحشتناک تو دل برویی که دوست دارید بعد از خواندنشان، خود را از پنجره 

به بیرون پرتاب کنید. 
وحشتناک، درست مثل تعریفی که از این کلمه در فرهنگ لغت آمده است: 
می دانم. می دانم. پیش خودتان فکر می کنید: »قصه های پریان؟ وحشتناک؟ 

خواهش می کنم ادا درنیار.« منظورتان را می فهمم. 
اگر شما هم با چرندیاتی که امروزه به اسم قصه های پریان به خورد بچه ها 
می دهند، بزرگ شده باشید، مطمئناً یک کلمه از حرف های مرا باور نمی کنید. 
اول از همه، شــما هم احتمالاً مثل من مجبور بودیــد قصه های پریان 
خسته کننده را بارها و بارها و بارها بشــنوید. »بچه ها، امروز قراره داستان 
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ســیندرلای چینی را بخونیــم! بچه ها، امروز قراره داســتان ســیندرلای 
ماداگاسکاری را بخونیم! بچه ها، امروز قراره داستان سیندرلای ماه را بخونیم! 

بچه ها، امروز -«
دوم اینکه، قصه های پریانی که شما بارها و بارها شنیده اید، اصلًا قصه های 
پریان واقعی نبوده اند. آیا معلمتان تا حالا بهتان گفته: »بچه ها، امروز می خوایم 
داستان سیندرلایی را بخونیم که ناخواهری هاش باهاش بدرفتاری می کنند؟« 

نه؟ او هیچ وقت همچین چیزی نگفته؟ 
من هم مثل شما فکر می کنم. 

اما قصه های پریان واقعی این شکلی هستند: عجیب و غریب، خونین و 
وحشتناک. 

دویست ســال پیش در آلمان، اولین روایت از داستان سیندرلا توسط 
برادران گریم نوشته شــد؛ در این روایت، ناخواهری های سیندرلا کارهای 
چندش آوری می کنند که گفتن ندارد. در انگلســتان، مردی به نام جوزف 
جاکوبز، قصه هایی مانند جک غول کُش را جمع آوری کرد؛ این قصه دربارة 
پســری به نام جک است که به نقاط مختلف ســفر می کند و غول ها را به 
وحشتناک ترین و عجیب ترین روش های قابل تصور مي کُشد. و مردی هم به 
نام هانس کریستین آندِرسِن در دانمارک زندگی می کرد و قصه های پریانی 
می نوشت که سرشار از غم، احســاس حقارت و تنهایی بودند. حتی شعر 
منظومِ کودکانة غازِ مادر هم می توانســت ترسناک تر باشد ـ چون آخرسر، 
جک و جیل از تپه بالا می روند و بعد جک سقوط می کند و سرش می شکافد.   
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بله، قصه هاي پریان وحشتناک اند. به معنای واقعی کلمه وحشتناک اند. 
اما حتی این قصه هاي پریان وحشتناک و شعرهای منظوم کودکانه واقعی 

نیستند. آن ها فقط داستان اند. درست است؟ 
به هیچ وجه. 

می دانید، پشت این شعر ها و قصه ها، داســتان هایي واقعی از بچه هایي 
واقعی نهفته است. بچه هایي که در تاریک ترین دوران ها جنگیده اند و آخرسر 

قوی تر، شجاع تر و معمولاً سرتاپا غرق خون بیرون آمده اند. 
این کتاب، قصة دو تا از همین بچه ها را تعریف مي کند: پسری به نام جک 
و دختری به نام جیل. بله، هر دوِ آن ها همزمان از تپه سقوط مي کنند. و بله... 

سر جک هم قاچ می خورد.   
اما داســتان چیزی فراتر از این هاست. در این قصه، درخت لوبیا وجود 
دارد، غول ها هســتند و حتی ممکن است سر و کلة یکی دو تا پریِ دریایی 

هم پیدا شود. 
داستان این بچه ها هولناک اســت. نفرت انگیز است. وحشتناک است. 

هرچه بگویم کم گفته ام.
این وحشتناک ترین قصة پریانی است که در همة عمرم شنیده ام. 

اما زیباســت. دوست داشتنی نیست. بامزه نیســت. فقط زیباست؛ مثل 
خاکسترهای خاکســتری و طلایی رنگ داخل شــومینه یا مثل لکة خون 

خشک شده اي با رنگ حنایی تیره زیباست. )فهمیدید چی گفتم؟!(
و بهتر از همه، واقعی است. 
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حالا، اجازه بدهید بهتان بگویم اگر از آن دســته آدم هایي هســتید که 
از قصه هاي پریان دوست داشتنی و بامزه خوش شــان مي آید، یا از آن نوع 
آدم هایی هســتید که فکر می کنند بچه  ها نباید دربارة دعوا و دشمنی چیزی 

بخوانند، این کتاب برای شماست. 



چاه آرزو



روزی روزگاری، سرزمینی پادشاهی به نام مارچین1 وجود داشت که 
درست کنار کشورهای امروزی انگلستان، دانمارک و آلمان قرار داشت. 

مجبورم وارد داستان بشوم. همین الان. معذرت مي خواهم. در کل تاریخ 
جهان، هیچ آدمی تا حالا نتوانســته کلمة »مارچین« را درســت تلفظ کند. 

بعضی ها »مارچین« مي گویند، درست بر وزن دارچین. 
این تلفظ درست نیست. 

بعضی ها »ماریِ ـ چِن« مي گویند. این تلفظ نزدیک تر اســت اما خیلی 
ببخشید، باز هم اشتباه است. 

عده اي هم »ماریِ ـ شِن« مي گویند. این نزدیک ترین تلفظ به تلفظ آلمانی 

Marchen .1: مارچین در زبان آلمانی به معنی قصه های پریان است. 
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کلمه است. پس احتمالاً خوب است که شما هم این جوری تلفظ کنید. 
اما اگر واقعاً مي خواهید نام سرزمین پادشاهی را که داستان در آن اتفاق 
مي افتد، درســت تلفظ کنید )و نمي دانم چرا مي خواهید درست تلفظ کنید. 
من فقط پیشــنهاد دادم، چون خودم آدم سختگیر و پایبند به اصولی هستم(، 
اول ماریِ را بگویید، بعد از ته حلقتــان صدایی مثل خخخ )مثل وقتی که 
مي خواهید خلط گلوی تان را تفُ کنید( دربیاورید و بعد کلمة شِن را بگویید. 

این جوری: ماریِ ـ خخخ ـ شِن. 
یک چیزی را مي دانید؟ احتمالاً الان دلتان مي خواهد این جوری بگویید: 

مارچین. 

در مرکز سرزمین پادشاهی مارچین، قلعه اي قرار داشت. پشت این 
قلعه، بیشه ای مخفی  وجود داشــت. در این بیشه چاهی بود که تهِ آن 

آقای قورباغه اي زندگی مي کرد. 
او قورباغة غمگینی بود که زندگی در این چاه را دوست نداشت؛ 
چون خیس، پر از خزه و کثیف بود و خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی 

خیلی خیلی بوی بدی مي داد. 
آقای قورباغه کل روز تهِ چاه مي نشســت و سمندرها دوروبرش 
شــلپ و شــولوپ مي کردند. حالا ممکن اســت بدانید، ممکن هم 
هست ندانید، اما در سرزمین پادشاهی حیوانات، سمندرها موجودات 

مشهوری نیستند.  
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ولی دلیلش چیســت؟ شما که با سمندرها مشــکلی ندارید. این 
حیوانات در رنگ هایی زیبا وجود دارند ـ از ارغوانی درخشان گرفته تا 
قرمز روشن. آن ها چشم هاي سیاه ریزی دارند و خیلی بامزه به شما زل 
مي زنند. همین طور دهان هایی کوچولو دارند که انگار همیشه لبخندی 

زورکی روی شان نقش بسته است.  
همة این ویژگی ها درســت اســت. اما جــدا از رنگ هاي زیبا و 
چشم هاي ریز و لبخندهای زورکی، آن ها صدای زیرِ گوشخراشی هم 
دارند که برای پرسیدن احمقانه ترین و خسته کننده ترین سؤال ها ازش 

استفاده مي کنند. 
برای مثال: 

»چرا رنگ آبی وجود دارد؟« 
یا »چه کسی سنگ است؟«

یا »مزة کدام یک بهتر است، این مگس یا این مگس؟« 
یا »چه کسی زشت تر است، من یا فرِدِ؟ من؟ واقعا؟ً من؟ من زشت ترم؟« 
تنها چیزی که در میان رطوبت، کثیفی، بوی بد، و ســمندرها، به 
قورباغة غمگین آرامش مي داد، آسمان بود. تمامِ روز و تمامِ شب، او 
به تکة کوچکی از آسمان زل مي زد که از آن بالا با دقت به داخل چاه 
خیره شده بود؛ آسمانی که بعضی وقت ها مثل تخته سنگی خاکستری 
بود، بعضی وقت ها مانند قیر ســیاه بود و گاهــی اوقات به رنگ قرمز 
آتشــین درمي آمد. اما بیشتر وقت ها، آســمان صاف و آبیِ آبی بود و 
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چیزهایی سفید شــبیه صخره هاي نرم و پفُ کرده از جلوی صورتش 
عبور مي کردند. او تمامِ روز و تمام شب، بدون آنکه پلک بزند، به این 

آسمان زل مي زد. 
یــک روز، وقتــی قورباغــه به آســمانش زل زده بــود، صدای 
عجیب وغریب گُــرپ ـ گُرپ ـ گُرپی از کــف جنگل به گوش اش 
رســید. بعد، ناگهان صدای بوووومی به هوا رفت و پس از آن صدای 
فریادی بلند شد. او با کنجکاوی از دیوارة لیز چاه بالا رفت و با دقت 

بیرون را ورانداز کرد. 
کفِ جنگل، دختــری کوچک با موهای گوریده و لباس هاي گِلی 
نشســته بود. صورتش از عصبانیت و خســتگی زیاد سرخ شده بود. 
لب هایش را محکم به هم فشــار مي داد و حسابی خشمگین بود. اما 
چشــم هایش... آقای قورباغه خوب به آن ها نگاه کرد. چشم هایش... 
خب، چشم هایش درست مثل تکة آسمان بالای سرش بودند؛ آن هم 

وقتی که کاملًا صاف و آبیِ آبی بود.  
دختر کوچولو بدون آنکه به آدم خاصی اشاره کند فریاد زد: »اون ها 
حق ندارند با توپ من بــازی کنند! اون ها حق ندارند! این توپ منه!« 
او شروع به بالا و پایین انداختن توپش کرد. گاهی اوقات این طرف و 
آن طرف را نگاه مي کرد تا ببیند کسی تا جنگل دنبالش آمده یا نه. و هر 
بار که نگاه مي کرد و مي دید کسی نیامده، با ناامیدی بیشتری با توپش 

بازی مي کرد.  
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قورباغه جوری نگاهش مي کرد انگار جادو شــده بود. شاید من و 
شما فکر کنیم که این دختر کوچولو، بچة مغرور و خودخواهی بوده، 
اما آقای قورباغه که آدم هاي زیادی )هیچ آدمی( را نمي شناخت، حالا 
دختری را دیده بود که یکجورهایی آسمانِ او را ربوده و جایی پشت 
پلک هایش زندانی کرده بود. و ناگهان احســاس کرد اگر بتواند با او 

دوست شود، تا ابد خوشحال و راضی خواهد بود. 
برای همین، از ته حلقش شروع به قورقوریدن کرد. پیش خودش 
فکر کرد: شاید این جوری متوجه من بشــود! و بعد باز پیش خودش 
فکر کرد: شاید این جوری مرا با خودش به خانه ببرد! و بعد بازهم پیش 
خودش فکر کرد: وایســتا ببینم، او با سمندرها هم زندگی نمي کند! و 
با همین فکرها، همة امیدی را کــه در رگ هاي قورباغه اي کوچکش 
جریان داشــت جمع کرد و آواز دوزیســتی ماهرانه اي را ســر داد. 
»قورقورم من/ قورقوری بی قرارم/ کس ندارد، خبر از دل قار و قورم...«

اما بازهم دخترک متوجه او نشــد. او فقط توپــش را بالا و پایین 
مي انداخت. قورباغه آنجا نشســت و یک ســاعت تمام قورقور کرد. 
اما دخترک یک بار هم نگاهش نکرد. آخرســر، از جایش بلند شد و 
با توپــش از جنگل بیرون رفت. قورباغه در ناامیدی کامل، خودش را 
از لبة چاه به اعماق آن پرتاب کرد که چنین ســقوط بلندی جانش را 
بگیرد. اما این اتفاق نیفتاد. درعوض، سمندرها با دماغ هاي کوچک و 

سربالای شان، بهش سیخونک زدند.  
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»آهای! آهای! آهای!«
»مُردی؟ از نردبون سُر خوردی؟«

»آره؟ قورباغه؟ قورباغه؟«
»مُردن چه حسی داره؟«

»آیا من هم مُرده ام؟«
»من هم بوگندو هستم؟«

»کی بوگندوتره؟ من یا فرِِد؟ من؟ واقعاً من؟«
قورباغه دو تکه خزه داخل گوش هایش چپاند. 

اما روز بعــد، دخترک با توپش به جنگل برگشــت تا بازی کند؛ 
قورباغه از خوشحالی سر از پا نمي شناخت. او روز بعد و روز بعدش 
هم آمد. و هر روز، قورباغه احساسش را با باشکوه ترین قورقورهایی 
که مي توانست از ته حلقش بخواند به دخترک نشان مي داد. اما دخترک 
یک بار هم متوجه او نشد. با این حال، قورباغه از تماشا کردن او لذت 
مي بــرد، کمالات و نجابت او را ورانــداز مي کرد، و در ذهنش تصور 

مي کرد با او دوست شده و شاد و سرحال است. 

خوانندة عزیزم، افســوس که من و شــما خوب مي دانیم که دوست 
طفلکی مان، آقای قورباغه، دارد اشتباه مي کند. همة ما مي دانیم که زیبا بودن 
خیلی هم خوب و عالی اســت؛ اما وقتی آن را با ویژگی هایي مثل خوبی، 
مهربانی، راستگویی و عقل و شعور مقایســه مي کنیم، مي فهمیم که ارزش 
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چندانی ندارد. وقتی آقای قورباغه به تماشــای دختری مي نشیند که صبح 
و شــب فقط توپش را به هوا مي اندازد، نمي توانــد از روی ظاهرش چنین 
کمالاتی را تشخیص بدهد. درواقع، او اصلًا چیزی از دخترک نمي دانست.  

او خبر نداشــت که آن دختر کوچولو دختری معمولی نیست. آخر مگر 
می شود با یک شــاهدخت و تنها دختر پادشاه به این راحتی دوست شد. او 
همچنین خبر نداشــت که این دختر هر چقدر هم که زیبا باشد، موجودی 
وحشتناک اســت. دختری که ظاهرش زیبا و دوست داشتنی است و باطنش 

خودخواه و بی رحم. 
خوانندة عزیزم، اگر شــما هم با خلق وخوی بچه ها آشنا باشید، احتمالًا 
چنین چیزی شــما را متعجب نمي کند. احتمالاً شما هم مي دانید که یکی از 
بزرگ ترین خطرهای زندگی هر آدمی، بزرگ شدن با این تفکر است که تو 

خیلی زیبا هستی. 
می دانید، وقتی شما خیلی زیبا باشید، مردم بیشتر به ظاهرتان توجه مي کنند. 
آن ها راحت تر به شما لبخند مي زنند. آن ها راحت تر از خطاهای شما مي گذرند. 
و خیلی زود، شما باور مي کنید که این زیباییِ شماست که اهمیت دارد و چون 
از بقیه زیباترید، پس آدم بهتری هم هســتید. و مي فهمید که برای رسیدن به 
خواسته های تان در زندگی، کافی است با ناز و غمزه چشمک بزنید و طره ای 
از موهای تان را دور انگشت کوچکتان بپیچید. شما حتی مي توانید جیغ بکشید، 
لب های تان را غنچه کنید، داد بزنید و سربه سرِ دیگران بگذارید، چون به طرز 
باورنکردنی اي زیبا هستید و برای همین، بازهم همه دوستتان خواهند داشت. 
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این ها چیزهای غلطی است که خیلی از آدم های زیبا باورش دارند. 
پس مراقب باشید، چون خیلی از هیولاها همین جوری متولد مي شوند. 

هیولاهایی درون انسان.
و من مي ترسم که قورباغة بیچاره مان عاشق یک هیولای کوچولوی زیبا 

شده باشد. 

روزی دخترک دیرتر از همیشــه به کنار چــاه آمد. همان طور که 
مشغول بازی با توپش در فضای بازِ جنگل بود، خورشید کم کم غروب 
کرد و هوای گرگ و میش مانند ابری سیاه از شرق سر برآورد. تاریکی 
باعث شده بود که توپ سخت تر دیده شود و درنتیجه، شاهدخت در 
پرتابی شگفت انگیز آن را از دست داد؛ توپ مستقیم داخل چاه افتاد.  

دخترک جیغ کشــید و به طرف لبة چاه دوید. با دقت به تاریکی 
داخــل چاه نگاه کرد. قورباغه که تا حــالا این قدر به دخترک نزدیک 

نشده بود، به او زل زد و سعی کرد هول نکند.  
ناگهــان، صدای جیغ دختــرک مانند صدای شــیپور اعلام خطر 
مهِ گرفتگی بلند شد. او جیغ کشید و جیغ کشید و گریه کرد و باز جیغ 
کشــید. خُب، دیدن دخترک در چنین حالی قورباغه را آزار مي داد. او 
ســعی کرد با قورقور کردن او را آرام کند؛ ولی دخترک هیچ توجهی 

بهش نکرد. 
قورباغه پیش خودش فکر کرد: آه،  اي کاش مي توانست صدایم را 
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بشنود! کاش مي دانست که من سعی مي کنم بهش کمک کنم! 
همین طور که دخترک به تاریکی چاه زل زده بود و گریه مي کرد، 
قطره هاي اشک از روی صورتش سُر خورد، از چال  گونه هایش چکید 

و با صدای شلپی داخل آب سیاه چاه ریخت.  
بالای ســر آن ها، اولین ستاره های شــب در آسمان چشمک زدند. 
اشک هایي که داخل چاه ریخت، آرامش سطح آب و درنتیجه، انعکاس 
نور ســتاره هاي روی آن را برهم زدند. حالا ممکن است بدانید، ممکن 
هم هست ندانید، اما این تنها راه برای بیدار کردن ستاره هاست. و آن ها 

بیدار شدند. 
در این مدت، قورباغه با همة توانش زور مي زد تا با قورقور چیزی 
بگوید که دخترک آن را بفهمد. او سعی کرد به او بگوید: »من مي توانم 
توپت را برایت بیاورم! آهای، دخترجان، موجود بی نظیر و کاملًا غیر 
دوزیست، من مي توانم بهت کمک کنم!« و همین طور که به چشم هاي 
دخترک که حالا در روشناییِ رو به خاموشی، به خاکستری تغییر رنگ 
داده بودند زل زده بود، بیشتر از همیشه دلش مي خواست کمکش کند 
و حتی بیشتر از همیشه مشتاق بود که کمکش کند. او با قورقورهای 

بلند، آرزویی کرد.  
خُب، ستاره ها هم آرزوی او را شنیدند و آن را برآورده کردند.   

چی؟ ستاره ها صدای قورباغه را شنیدند؟ 
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و آرزوی او را برآورده کردند؟
بله، آن ها صدای او را شنیدند. 

و بله، آن ها آرزوی او را برآورده کردند. 

ناگهان و بدون هیچ هشداری، قورقورهای او کاملًا برای دخترک 
قابل فهم شــدند. و صداهایی که قبلًا »ریبیــت... ریبیت... ریبیت...« 
بودند، به »دخترجان، خواهش مي کنم اجازه بده کمکت کنم.« تبدیل 

شدند. 
دختر از وحشت سیخ ایستاد. پرسید: »کی بود این حرف را زد؟«

قورباغه هم که به انــدازة دختر تعجب کرده بود، گفت: »فکر کنم 
من بودم.« 

دختر پرسید: »تو مي توانی حرف بزنی؟«
قورباغه با حیرت گفت: »فکر کنم آره، یعنی بله؛ من... من داشــتم 

می گفتم که می توانم کمکت کنم.«
دختر فریاد زد: »جدی؟ این کار را مي کنی؟« و اینجا قورباغه آن قدر 
احساساتی شد که نزدیک بود پس بیفتد. دختر گفت: »اوه، درعوض 
هر کاری بخوای برایت مي کنم! راست مي گویم! مي توانی جواهرات 

من را برداری یا مجلل ترین لباس هایم یا حتی تاج...« 
قورباغه پیش خودش فکر کرد: تاجت را؟ اما آن را به زبان نیاورد. 
او نمي دانست که طرف شاهدخت است. اما خب، وقتی دوباره خوب 
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او را ورانــداز کرد، از خودش پرســید که این دختــر غیر از این چه 
مي توانست باشد؟ 

قورباغه همة شــجاعتش را جمع کــرد و جــواب داد: »البته که 
مي توانم! تو مجبور نیســتی چیزی به من بدهی...« ناگهان ساکت شد. 
وقتی او حــرف مي زد، دهان دخترک ـ که شــبیه غنچة گل رُز بود ـ 
آرام تکان مي خورد. قورباغه تقریباً به تته پته افتاد و رنگ ســبز بدنش 
روشن تر شد. زیرلب گفت: »ممممم...« با تته پته گفت: »غیر از اینکه...« 

با لکنت گفت: »تو مي توانی همیشه...«
شــاهدخت گفت: »هر چیزی که بخواهی! هر چیزی که بخواهی 

برایت فراهم می کنم!« 
»فقط داشتم فکر مي کردم... شاید بتوانیم دوست های خوبی باشیم 

و گاهی وقت ها با هم بازی کنیم.« 
شــاهدخت گفت: »البته که مي توانیم با هم دوســت باشیم! فکر 
مي کنم دوســتان خیلی صمیمی هم بشــویم؛ البته اگه توپم را برایم 

بیاوری!« 
البته که شاهدخت منظور خاصی نداشت. این فقط حرف مؤدبانه اي 
بود که معمولاً به افراد زیردست ـ و ظاهراً به قورباغه ها ـ گفته مي شود 
تا احساساتشان جریحه دار نشود. او از کوچکی یاد گرفته بود که نباید 

احساسات دیگران را جریحه دار کند.  
اما قورباغه که تا حالا آدم هاي زیادی )هیچ آدمی( را در زندگی اش 
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